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ی از عادات دیرینه ما ایرانیان، شاید همچون برخ دیر مردمان، این بوده که پدیده های مهم و پررن تاریخ را
همواره به ی فرد خاص که برایمان ماهیت اسطورهای دارد نسبت مدادهایم و هنوز مدهیم. نمونه بارز آن کشف
آتش است. مهم نیست که برای پیدای آن داستان سراغ داریم از این قرار که روزی هوشن در رویاروی با ماری
جهانسوز سن برمدارد و پرتاب مکند و سن به سن دیر مخورد و از جرقه آن آتش پدیدار مشود، مهم
این است که پیدای آتش و شاید صدها هزار یا حت میلیونها سال تجربه بشر فقط و فقط در قالب ی فرد دیده
مشود و به داستان مختصر تقلیل میابد. در دوران اساطیری شاهنامه پر است از این دست ناه تقلیلگرایانه به
هر پدیدهای و منسوب دانستن آن به قدرتهای برترِ ی نفر بخصوص. مثلا برپای جشن نوروز به جمشید منسوب
است؛ ورود خط و نوشتن نزد ایرانیان به طهمورث منسوب است و یادگیری او نارشهای مختلف را از دیوان؛ این
همه کاتب در تمدنهای مختلف در ط مراحل بسیار طولان در هزاران سال خط را پدید آوردند و کل ماجرا خلاصه
مشود در آموزش دیوان به طهمورث. اما امروز هم هنوز این عادت کهنه را کنار نذاشتهایم. نمونه بارزش انقلاب
مشروطه است و سیل روشنفران و دلسوزان جامعه ایران که بسیار کوشیدند در پیدای عدالتخانه و مدرسه و
دانشاه و حق رأی و مطبوعات و غیره و غیره اما روحیه سلطنتخواه تقلیلگرای برخ ایرانیان آن را فقط به
رضاشاه نسبت مدهد. در کشورهای نوین انلستان و فرانسه امان ندارد بشنوی که مثلا کانال مانش را مله
الیزابت و فرانسوا میتران ساختند اما در ایران حت امروز هم مشنویم که مثلا سد فلان را رفسنجان درست کرد یا
بزرگراه بهمان را کرباسچ ساخت. فر مکنم اگر روحیه اجتماعتر و مدرنتری پیدا کنیم و نقش واقع آحاد

مردم را جدی بیریم ناه دقیقتر و روشنتری دستکم به تاریخ خودمان پیدا خواهیم کرد.
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